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 چکیده
وايت و انباشتگی اين ر بودايی متوندر  ،«امار بابودا  رويايی»های استعاری و نمادين روايت سويه

مايگی تفسيری و وجه پويايی اين روايت را ای، توانهای عرفانی ـ اسطورهها و استعارهاز سمبل
 هبم ساخته است. در اين روايت، نبرد نمادين بودا با مارا برای مخاطبان در سطوح مختلف فراه

ايی سالک بود مفيدی را فرا رویبخش و الهام کارهایها و راهرهيافتمثابه يک پارادايم سلوکی، 
روش  هب مقالهدهد. اين و بيداری روحانی( قرار می شدگیروشننقطه بودهی ) در وصول به

مارا به عنوان  هایشناسانه اين روايت، ضمن توصيف ويژگینمادتبيين توصيفی، و با  ـ تحليلی
 اداتراوت انسان در سنّوجود  در سد راه سلوک انسان بودايی، به واکاوی ابعاد قطب خير و شرّ

 های نمادين مهم را در اين روايت اساطيری تجزيه و تحليل کرده است.پرداخته و برخی از نشانه
عاره، گيری از زبان استدر متون بودايی با بهره نبرد بودا با ماراروايت  دهد کهها نشان میبررسی
ی فراتر از زندگی شخصی بودا نشان داده و در ساحتهای بنيادين معنوی انسان بودايی را چالش

روند  ومحور، جدال پيوسته آدمی با اهريمن نفس، با بسط يک گفتمان اخلاقی ـ سلوکی اسطوره
غايت  های قطب شرّ و وصول بهغلبه انسان بودايی بر تمامی وسوسه درديالکتيکی اين ستيز را 
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 مقدمه

دين زنده و پويای بودايی به عنوان يکی از اديان بزرگ معاصر که با تأکيد بر دو 

، پيروان فراوانی در جهان پيدا کرده است و «رواداری»و « گزندیبی»اصل اخلاقی 

شود. متون دينی در جهان مذهبی امروز محسوب میبه عنوان سنتّ دينی مهمی 

ای از آثار مکتوب، سهم مهمی در ادبيات دينی جهان دارد بودايی با حجم گسترده

پژوهان و های مهم دينهای مختلف اين سنتّ دينی، يکی از رسالتو درک سويه

 شناخته به عنوان دين پاکانکه  مورخان اديان در عصر حاضر است. در اين دين

رسيدن به نوع خاصی از شود، غايت قصوای سلوک بودايی رهايی از رنج و می

است که منجر به وصول شخص به مرتبه نيروانا )رهايی از چرخه  ذهنی ضعيتو

شود. رسيدن به چنين حيات و مرگ و خاموشی شعله رنج( از طريق کردار نيک می

لی های عمی رياضتای است که طوضعيت ذهنی و روانی، محصول فرآيند پيچيده

 اينگيرد. هدف اصلی های ذهنیِ پيوسته صورت میو نظری دشوار و ورزيدگی 

مکرر  هایها و مرگآغاز تولدچرخه بی)سمساره  ی ذهنی گريز ازهاورزيدگی

 شدگی(روحانی )روشن طريق بيداریاز  مادی( و پايان دادن به آن دنيوی در جهان

انسان مذهبی به عنوان رهرو راه  نت بودايیدر ست راستين است. درک واقعيّ و

ا بشود که انسان شود و در اين دين تلاش میسلوک معنوی در نظر گرفته می

معنوی به غايت قصوای خود که رسيدن به بهجت نيروانه است،  پيمودن طريق

در طی اين مسير پر فراز و نشيب، انسان بودايی با پيمودن منازل متعدد،  دست يابد.

های روحانی جديد، خود را آماده حضور کند تا با کسب فضائل و تجربهیسعی م

 در منزل نهايی کند. 

يکی از تجارب روحانی مهم در دين بودايی که استادان و ارباب طريقت 

معنوی بودايی، آن را در تمامی مراحل و منازل سير و سلوک امری پايا و رخدادی 

با قطب شرّ وجودی انسان و جهان در  دانند، رويايی ديالکتيک سالکجاری می
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درون خويشتن است؛ اين نيروی شرّ همان اهريمن، شيطان يا ابليس در اديان 

خوانده شده و به شکل حيوان « مارا»ابراهيمی است که در اين سنت دينی با نام 

شود. در دين بودايی از آنجا که بودا مثل اعلای انسان يا همان انسان مار ترسيم می

شود، داستان نبرد او با مارا سرلوحه رهرو بودايی برای جدال ابدی شمرده می کامل

با اهريمن نفس و رذايل ناشی از آن محسوب می شود. در روايت نمادين نبرد بودا 

مار وجودی و حاضر در »توان در سه شکل با مارا يا اهريمن، مفهوم مارا را می

بندی صورت« منفی در نفس انسان بعُد»و « رمز معنوی در سلوک»، «درون آدمی

 ترين آثار مکتوب بودايی، هر کدامکرد. متون بودايی سنت تراوادا به عنوان اصيل

کنند. بنابراين، آگاهی از کم و های خود بازنمايی میاز اين سه معنا را در آموزه

کيف سلوک بودايی در ساية شناخت ابعاد وجودی، نفسانی و رمزی اين موجود، 

ور تمامی صفات بد و منفی دايره وجود و دشمن اصلی بودا و پيروان اوست، که تبل

يابد. در همين راستا مقاله حاضر در صدد است تطورات سلوکی انسان تحقق می

بودايی و کيفيت سير در منازل و مراتب روحانی توسط وی را با تأکيد بر نبرد 

 هريمن مارا نشان دهد.اسمبليک بودا با 
 

 و ضرورت پژوهشهدف، اهمیت 

ترين اگرچه اخلاقيّات در دين بودايی اهميت بسيار زيادی دارد و به عنوان مهم

شود، اما در حقيقت اين دين يک سنت طريقتی عنصر اين سنتّ دينی تبليغ    می

ت. ای بسيار پررنگ اساست و در مکتب تراوادا  نيز عرفان و سلوک عرفانی مسئله

 ای مهممراتب سلوک انسان برای رهرو بودايی مسئلهاز اين رو، شناخت مراحل و 

ای، نمادشناسانه و معنا محور ای از اين مراتب، مواجهه اسطورهباشد که در مرتبهمی

گر شده است و به نام مار جلوهبا اهريمن يا شيطان اين دين که به صورت حيوان

 ميت به سزايیشود، اهماره در ادبيات اين دين )سنسکريت ـ پالی( شناخته می



 انيکوهاهي ـ هاتف س ايفرخزادن نيحس ريام شناختی ـــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 195

دارد. هدف اين پژوهش خوانشی نمادشناسانه از معنای ماره در متون بودايی در 

شناسی دينی است که تکليف انسان را از نظر سلوکی در راه عرفانی بستر اسطوره

هم رسد فکند. از سوی ديگر به نظر میاين دين به ويژه سنتّ تراوادا مشخص می

يالکتيکی بودا و ماره برای فهم نوع سلوک و متون بودايی در خصوص مواجهه د

 نمايد. به طور کلی عرفان بودايی امری ضروری می
 

 های پژوهشسؤال

 های ذيل است:پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش

ماهيتّ ماره در دين بودايی چيست و از ديدگاه شريعتی و طريقتی چه کارکردی  -1

 دارد؟

ه عنوان تمثيلی از مواجهه انسان کامل و اهريمن واقعه رويارويی بودا و ماره ب -5

 يا شيطان، برای انسان بودايی سالک چه دست آوردی به همراه دارد؟

ای از مراتب سلوک، رهرو در سلوک طريقتی انسان و مواجهه با ماره در مرتبه -9

 سلوک او بايد چه باشد؟ ـبودايی مکلف به چه نوع برخوردی است و نگاه اخلاقی 

 

 پژوهش ةنپیشی

در خصوص موضوع مقاله مذکور، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما 

ها برخی به طور کلی هايی مرتبط با اين موضوع وجود دارد که از ميان آنپژوهش

 کنيم:ها اشاره مینکه در ذيل به آ به موضوع مبارزۀ با نفس پرداخته

و  حرکت ، با تبيين«بارزه با نفسهای مراه»ای با عنوان (، در مقاله1952محمدی، )

های پيروزی ی انسان در دو جهت متخالف نزولی و صعودی، راهسير و سلوک دائم

 .انسان را در مبارزه با هوای نفس مورد بحث و بررسی قرار داده است



 ـ 1909 ـبهار 79 ـش50س  199 /...«نبرد بودا با مارا» تيدر روا نينماد یهانشانه ليو تحل یبازخوانـــ

 و جهاد عنصر ساختاری تحليل» عنوان با ایمقاله (، در1995زيبايی و سيدی )

کار با معنای جهاد و پي ،«آوايی ساختار بر تأکيد با وسفي سورۀ در نفس با پيکار

« نفس مبارزه با»های زبانی و ساختار آوايی آيات مربوط به را با بررسی سازه نفس

ها را آن های زيباشناختیدقايق و رموز هنری و جنبهسورۀ يوسف بررسی کرده و 

نمادشناسانه مبارزه با  توان گفت اين نمادها و رموز هنری ابعادمیاند. بيان کرده

بخشد و ذهن را به سوی نمادهای ديگر اديان، همچون دين نفس را وسعت می

 نمايد.بودايی و نماد مارا بيشتر ياری می

 هايی در اين باب صورت گرفته است؛در حوزه ادبيات عرفانی نيز پژوهش

 در نفس با همبارز عرفانی تجليّات»عنوان  با ایمقاله (، در1997اکرمی و دينی )

عطار را مورد  هایمثنوی در نفس با مبارزه هایمؤلفه ترين، مهم«عطار هایمثنوی

کارهای عطار را در جدال سالک طريقت با ابليس درون و بررسی قرار داده و راه

 اسرارنامه ،نامهالهی ،الطيرمنطقمهار ديو نفس، با استناد به چهار مثتوی عرفانی وی )

 اند. بيان کرده (نامهمصيبت و

 نقل در نفس با مبارزه» عنوان با ایمقاله (، در1905رضايی و فقيه ملک مرزبان )

ستقيم بر مبنای نقل قول های م، «اسرارالتوحيد در الخيرابی ابوسعيد مستقيم هایقول

افت ، به بررسی فضای ديالوگی )باسرارالتوحيددر در باب مبارزه با نفس ابوسعيد 

آن  بر اساسپرداخته و  هانقل قولاين خت نحوی و برنامه راهبردی فيزيکی( و سا

در تصوف اسلامی تحليل مبارزه با نفس آموزه  ۀدرباررا نظام فکری ابوسعيد 

های عرفانی نسبت به با اين نظرگاه، توجهات نمادشناسانه در طريقت .اندکرده

ا شيطان ه برای ابليس يتواند در راستای فهم بهتر نمادهايی کابليس و ديو نفس می

 رود، مفيد فايده باشد.در اديان به کار می

ی اها موضوع مبارزه با نفس را در دين بودايی، يا به شکل مقايسهبرخی از پژوهش

 اند:در بوديسم و اسلام مورد بررسی قرار داده
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 ونفس در عرفان اسلامی  ةتزکي»نامة خود با عنوان (، در پايان1979زهرا ناصری ) 

، به مراتب تزکيه نفس از ديدگاه عرفان بودايی و عرفان اسلامی پرداخته «بودايی

که بيشتر مباحث حول محور مراتب سلوک و حالات و مقامات عرفانی را بيان 

 نموده است. 

، «هااخلاق بودايی: مبانی و ساحت»ای با عنوان (، در مقاله1990مصطفی آباديان )

پس از معرفی اجمالی آيين بودا، دربارۀ  ی پرداخته وبه مبانی اخلاقی دين بوداي

های آن را مبانی، غايت، مراتب و قلمرو اخلاق بودايی بحث کرده و برخی آموزه

کرده است. مبارزه با نفس و مارا، از جهتی مبارزه اخلاقی است و نقد و بررسی 

ن ز ديدگاه ديپيوندد، ااين مبارزه اخلاقی که در آوردگاه نفس انسانی به وقوع می

 ند.کبودايی حائز اهميت است و مقاله فوق ابعاد اخلاقی اين موضوع را واکاوی می

بررسی تطبيقی رياضت » عنوان با ایمقاله (، در1996پور، شعبانی و فروزش )صادق

گاری ناند که يک تک، بيان کرده«و تهذيب نفس در اسلام با اديان هند و آئين بودا

موفق تطبيقی ميان عرفان اسلامی و اديان هند بالاخص دين بودايی وجود دارد که 

 د.انرداختهای ميان چند دين به موضوع اين مقاله پبيشتر به صورت مقايسه

 موارد ذيل اشاره کرد: توان بهتحقيقی حول اين موضوع، می هاینگاریتک از

واژه اهريمن در ادبيات سغدی و » عنوان با ایمقاله در  (،1977) زهره زرشناس

 است.  کردهشناسی اين مقاله از آن استفاده در بخش واژهنويسنده  ،«بودايی

ی شناختارزيابی مبانی انسان» عنوان با ایقالهم در (،1900) علی جعفری و عليمردی

ودايی، شناسی ب، در اين مقاله مبانی انسان«تراوادا بوديسم بر اساس حکمت متعاليه

خاصه تراوادا مورد برسی قرار گرفته است که بسيار به نويسندگان در فهم مبانی 

 شناسی و مبانی آن در اين مکتب ياری رسانده است.انسان

تطبيق منازل سلوک بودايی و » عنوان با ایمقاله در (،1990) ی و صحرايیاللهفتح 

کی که ي دمه پده، که با محوريت «برخی مفاهيم دمه پده با ديدگاه عارفان مسلمان
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مقدس مکتب تراوادا است، به منازل سلوک نظر داشته است و ضمن های از نوشته

ن مبارزه نشده است، اما روشنگری خوب در اين مورد ذکر خاصی از مارا و اي

 مراحل مبارزه نفس واکاوی و به خوبی تبيين شده است.

اثری مصور و منحصر ، مار در هنرهای بودايی و هندويی(، 1991) اميرحسين ذکرگو

 .است را بيان کرده بودايی و هندويیدر مبانی هنری 

اولين  برای موضوع اين مقاله بکر بوده و های ذکر شده، دريافتيمبا توجه به پژوه

بار با اين رويکرد بدان پرداخته شده است و از اين نظر اولين در نوع خود محسوب 

 شود.می
 

 های مارا در متون آيین تروادا خصیصه

در بررسی تطورات سلوکی های اصلی آن و خصيصه امارشخصيتّ به  پرداختن

ناخته مانع شرين تبزرگ ا؛ چه ماربحثی ضروری است ا،انسان بودايی در آيين ترواد

در لغت به معنای مار  ا. ماراستترواددر آيين مؤمن بودايی  در مسير سلوک شده

زندگی يا دانش معنوی هر موجودی  نابودکنندهچون در آيين بودا  و کُشنده است يا

اند. او سلطان جهان کامه رُبا ترجمه کردهگير يا زندگیدر چينی آن را جان است،

 به شيطان ترجمه شده ادر ادبيات پالی عموماً لغت مارو ( 955: 1999)پاشايی  است

ف قطب مخال ،يا با عناوينی چون شيطان، مرگ، کل هستی دنيوی (559: 5005 1)مهاترا

 (1197: 1999 5)داويدز و استادا. نيروانه و شرّ، مترادف است

 کند،زندگی معنوی و جان انسان رهرو بودايی را نابود می نظر به اينکه مارا،

. رودی به شمار میروحاندر برابر دانش معنوی و عوالم  ، و مانعیتجلیّ جهان مادی

 در آيين بودايی خاصه سنتّ تراوادا ، با اوصافی تقريباً يکسان و منطبق امار بنابراين،

فريبکار و  ایمار .در اديان ابراهيمی استيا ابليس شيطان  بر همديگر معادل
                                                           

1. Mahathera    2. Davids & Stade 
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شناسی بودايی سرور بوم احساس و کيهان ساطيرکه در اآفرين، موجودی است مرگ

ر بدکاره، اغواگ ایو دشمن اصلی بودا و پيروان وی است. لقب اصلی او مار 1و آرزو

 (906: 1971 9 )دلاوال. به معنی شيطان است 5پاپيامس و دشمن و در ادبيات پالی

وری دارای تص ،های نخستينبودايیيا شيطان بدخواه در ذهن مارا     

 دارای تصور ،اما کم کم در روايات متأخر ،ای مجرد بوده استغيرجسمانی و پديده

 به ترين تصاوير از اواند و زشتو صورتش را توصيف کرده شده و قيافهجسمانی

 ت وشيطان در اديان ابراهيمی، دارای فرديّ ا همانندماربنابراين، . ه استوجود آمد

تواند با هيأت می ،کندو قدرتی که هرگاه اراده  با اختياراو  ،تجسم مادی گشت

اما اينکه او سلطان جهان  (516: 1960)رضی  ،جسمانی ميان مردم بودايی ظاهر شود

 نندهکای ندارد و مقابلهلذت و کامه است، به اين خاطر است که او با معنويتّ ميانه

نام  های بودايی،تاببوده است. در ک ابرای وصول به نيروان ،اصلی در مقابل بودا

 انو ملازم يانشماری که سپاهها و ديوانِ بیشاهی است که بر اهريمناهريمنا مار

او  هایمونی و آموزهاو دشمن بدانديش بزرگ بودا شاکيه .راندفرمان می ،او هستند

شد،  2وارد سمادهی 9مونی زير درخت بودهی. وقتی که شاکيهشده استف يوصت

ی( شود، اما ناکام ماند. بعد ه)بود شدگیمانع رسيدن او به روشنسعی کرد که  امار

شاکيهمونی، مارا باز سعی کرد او را وسوسه کند که دست از تعليم شدگی از روشن

اند، آسمان ششم دادن بردارد. مارا را با اهريمن شاه آسمان ششم يکی دانسته

جهان کام شش آسمان ( 955: 1999)پاشايی  است.)کامه( بالاترين آسمان جهان کام 

دارد و سلطان او در آسمان ششم ساکن است. از سوی ديگر، در ديگر متون بودايی 

                                                           

1. kāmadhātu   2. Papiams   

3. De la Valle   4. Budhi 
5. Samādhi     
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است که دائماً مردم را به پيروی از  که مارا، ديویشويم رو میروبهبه اين موضوع 

، رها و رستگار نشدنی نيز نابخشودنیبه معنی  1کند؛ او را ناموچیاميال وسوسه می

ها و لذات مادی فيلی است و او اسيرانش را در دام انديشه ،ند. مرکب ویاناميده

 هایسازد. در داستانهای مکرر دچار میجهانی گرفتار و به تحمل رنج و مرگو اين

کانون پالی، مارا ديوی است ناموچی نام که ديوی ودايی است و به دست ايزد 

را به هدفش نزديک  اکه سيدارتگامیاو هن( 907: 1971 دلاوال) .شودکشته می اايندر

ها او را با تشنگی، فرستاد. آن ویخود را برای اغوای  (1)ديد، سه پسر و سه دخترِ

بزاز )شهوت و نارضايتی به ستوه آوردند و همه نوع لذتی را به او پيشنهاد دادند. 

 کر شدهذنام مارا سميوته  اب ،ای به زبان پالیه در سوترمارا ( 55-59: 1995وانگو 

مارا تلاش بسيار کرد تا بودا را منحرف سازد يا در اين متون آمده است که  .است

به  مارا ( 157: 1957 5)آيور فالک بترساند و او را با لذات دنيوی وسوسه و اغوا کند.

واست خمیتشنگی، شهوت و نارضايتی توسل به سه عامل با های مختلف و شيوه

ردی های او پايمبا شناخت ترفندهای او در برابر وسوسهاما بودا ، فريب دهدرا  بودا

 کرده و او را شکست داد. 

 تجليّات و کارگزاران مختلفی دارد. بر اساس ،در متون بودايی وظايف مارا

ر بلکه عامل ه نيست،رنج در جهان  ۀ، مارا تنها واردکننداعقايد سنت بودايی ترواد

 ویها و گفتارهای زشت، در وجود يشهو محرک بزرگ تمام اند ،بدی و رنجگونه 

تصوير مارا، درست نقطه مقابل تصوير های مکتب تروادا در آموزهاست.  نمايان

ودا که ب طوریهمان»هرمان الدنبرگ:  از نظر .يعنی برترين تجسم نجات است ؛بودا

آورد، مارا سدِّ راه صيرورت نجات از مرگ را برای جهان انسانی به ارمغان می

مارا و کارگزاران او  بودگیوقتی به انواع اهريمن (555: 1979)« .بودايی است سالک

 هانطور کلیّ اهريمکه به رسيمنتيجه میکنيم، بدين در عقايد بودائيان توجه می
                                                           

1. Nāmuci   2. Auer Falk  
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هستند که مانع سعی و  اعمالی ۀدهندهای مارا يا کارگزاران وی( نشانی)تجلّ

شوند. داستان شان میسلوک بودايیمجاهدت مردم در رسيدن به مقصد سير و 

در  نيز از اين نظر ،هايی که توسط مارا اغوا شدند تا مقابل ديگران بايستندراهبه

     (157: 1957  آيورفالک) ت.متون بودايی قابل توجه اس
( 5 ؛1)اسکندهََه مارا( هاتوده یمارا (1دارد:  یمارا چهار شکل، کارگزار و تجلّ

( خدايان 9و  9)کَليشَه مارا( های اخلاقیآلايش ی( مارا9 ؛5مارا()ميتيو  مرگ یمارا
 ترصورت دقيق به بندی چهارگانه را. اگر اين صورت9)دوَِه پَرَه مارا( ملازم مارا

دها صدر عين حال  ،یمارا چهار تجلّاين نتيجه خواهيم رسيد که  به ،تحليل کنيم
ت از موانع سلوک و اين موانع با شناخت اس . نام مارا، تمثيلیدارد کارگزار و ملازم

، گيريمدر نظر بتمثيل  مارا را به مثابه يک. اگر استتحليل  قابل یمانعهر ماهيتّ 
اً داند، نهَ صرفمواجه شويم که مؤمن بودايی، او را يک موجود می مسألهشايد با اين 
يمن چون اهرتوانيم به ماهيتّ اين موجود که همبا تحليل درست می امايک تمثيل، 

مثيلی ت تدست يابيم. ماهيّ ،است وجودیـ  تمثيلی يا شيطان دارای ماهيتّ دوگانه
؛ اگر اسطوره را استت بسياری از موجودات اساطيری در اديان وجودی، ماهيّ ـ

در زمان و مکان ابدی و قدسی بگيريم، اين  رخدادیيعنی  ؛به معنای اصلی آن
 ودايیب سالکمواجهه بنابراين،  .بل تبيين خواهد بودقابرای مارا نيز ت دوگانه ماهيّ

و  ،رنج جهانیبا مارا، تصويری استعاری از جدال ديالکتيک انسان با جهان کامه و 
حليل به ت اين مقالهکه در  سلوک )صيرورت انسان( است غايت قصوایرسيدن به 

 1پردازيم.میآن 
 

 بودا و مارا رويايی

 بودا و رويارويی روايتصورت  در دين بودايی بهانسان و اهريمن  جدال داستان

ثيل، اين داستانِ سراسر تم .مارا، بارها با تعابير و جزئيات متفاوت بيان شده است
                                                           

1. Skandha-Māra   2. Mrtyu- Māra 

3. Klesa- Māra   4. Devaputra- Māra 
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 ه است.بودرهروان بودايی خاصه در سنتّ تراوادا   الگويی سلوکی برایتا به امروز 

طان جهان با سل (وجه سعد و نحس)انسان قدرتمند دو وجهی  روايت رويارويی

به  وکند را از سلوک منصرف  انسانکند مارا است که سعی می (،جويیلذتکامه )

 خوانيم:  های بودا مینامهسمت وجه نحس عالم رهنمون شود. در سرگذشت

 پيش او ظاهر شد، ـ وارِ گوتمهخودِ سايهـ  بعد از استقرار بودا زير درخت بودی، مارا»

خودِ مارا،  چرخ يا شاه جهان، با ارتشی عظيم. دانندهوتی يا گرآراسته مثل يک چکه

سوار بر فيلی بود که قدّش صد و پنجاه فرسخ بود. هزار دست درآورده بود که هر 

نشده بود، پس سعی  گوتمه هنوز کاملاً روشن ...دادباری را تاب میکدام سلاح مرگ

اعی های دفسلاح ،ه بوددست آوردهايی را که بهچون فضيلت ؛کرد مقابله به مثل کند

ارا، رغم قدرت مبه کرد.مثل شمشير يا سپری که اين ارتش مرگبار را نابود می ؛ديدمی

د. آوری نشسته بونشدنی، مقاوم در برابر چنين فشار شرمگوتمه در وضعيت مغلوب

 حرکت ماند. خدايانیوقتی مارا نُه طوفان هولناک را به طرف او پرتاب کرد، گوتمه بی

باشند، از وحشت فرار نيروانا شاهد رسيدن او به  تادور گوتمه جمع شده بودند  که

در اين نقطه، مارا به گوتمه نزديک شد و او را به  کردند و او را تنها گذاشتند.

مال  جا نَهجا بلند شو! اينگوی عجيبی مشغول کرد. او به گوتمه گفت: از اينوگفت

است. او در برابر  کرد که گوتمه از جهان فراتر رفتهتو که مالِ من است. مارا فکر می

عنی ي ؛پذير است. اما مارا، سرورِ اين جهان بود و اين اوهر گونه ضدّيتّ بيرونی، آسيب

بايست در اين مرکز محوری بنشيند. او نفهميده بود که خشم، کينه وتی، بود که میچکه

صلاحيت او را از اشغال موضع زير  موقع از خود نشان داده بود، و خشونتی که همان

 خوارگی زندگیاين محل مال انسانی است که با غم پسدرخت بودی از او گرفته بود، 

کند. پس گوتمه گفت: اينجا نه جای تو که جای من است. سربازان مارا به شهادت می

خوارگی کرده است؛ مارا او برآمدند که تلاش معنوی کرده و يوگا کرده و غم

ود؛ اما گوتمه تنها ب، مندانه رو به بودا کرد و از او خواست تا ادعايش را تأييد کندپيروز

او برای او هيچ انسان يا خدايی نداشت که بتواند به عنوان شاهد برای آمادگی 

وتی هرگز نکرده بود: کمک اش عمل کند. بنابراين کاری کرد که هيچ چکهشدگیروشن

کرد تا زمين را لمس کند، به زمين التماس دراز می که دست راستش راخواست در حالی
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ای گذشته او شهادت دهد. زمين با غرش تکان دهنده خوارانهکرد که به کارهای غم

 ( 100 -101: 1995)آرامسترانگ  «جواب داد: من شاهد تو هستم.

ح شرتوان به های نمادين و اشارات رمزگونه در متن روايت را میبرخی از نشانه

 :تفسير کرد زير

 با اين توصيف ؛: مارا وجه نحس انسان بودايی است«وار گوئتمهسايه مارا، خودِ» -

 پنج توده( و از وجهی، موجودی ی)مارا يابيم که مارا از طرفی اسکندهه مارادرمی

 سر راه سلوک انسان، فرديتِّ بنابراين، مانع اصلی برستيزد. است که با بودا می

 ای است که حافظ نيز به آن اشارت دارد:ين همان نکتها خودِ انسان است؛

 تو خود حجاب خودی

 
 حافظ از ميان برخيز! 

(506: 1950)حافظ شيرازی   

 انجامش شده «پنج توده»و  «خودی»مفهوم با تحليلی که در انتهای مقاله از 

 تر خواهد شد. ، اين موضوع روشناست

اين  در سنتّ تراوادا  همه :«جهان چرخ يا شاه وتی يا گردانندهمثل يک چکه»

 آمده، نشانگر آن است کهکه در ابتدای بند  «مثل» عبارتاوصاف از آنِ بوداست و 

 ؛دبه بودا بنمايانبا اين اوصاف خود را  هد اين اوصاف را به خود ببندد وخوامارا می

که کار او فقط فريب است و او سلطان جهان نيست و اين مطلب در در صورتی

 «بايست در اين مرکز محوری بنشيندوتی بود که میيعنی چکه ؛اين او»ند ديگر ب

 شود و مؤيد اين مطلب است.بهتر مشخص می

اشاره به  :«دادباری را تاب میآورده بود که هر کدام، سلاح مرگهزار دست»

ا را هان آنتوپَره مارا يا عمُّال شيطان يا ديگر شياطين که با توضيحات پيش میدوه

 برشمرد: آز، شهوت، کبر، مرگ و...چنين 
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منظور اين است که انسان هنوز در ميانه : «گوئتمه هنوز کاملاً روشن نشده بود»

ل او به کمک وی نشتابند، صيرورت و تعالی معنوی برای او يراه است و تا فضا

  ممکن نيست.

ن مقام والای انسااشاره به  :«خدايان از وحشت فرار کردند و او را تنها گذاشتند»

د. رسنوی نمی يگانه که حتیّ خدايان، ايزدان و ديگر موجودات معنوی به مرتبه

اين مطلب يادآور جايگاه انسان در سفر معنوی به مراتب والای عالم همچون سفر 

   .و ... است کمدی الهیمعراج، سفر دانته به بهشت در 

به سلطنتِ مارا بر جهان مادّی و جهان  اشاره دارد :«اما مارا، سرور  اين جهان بود»

 اند.او را مساوی جهان مادی نيز دانسته بر اين اساسکامه. 

ه اشاره ب :«صلاحیّت او را از اشغال موضع زير درخت  بودی از او گرفته بود»

 شدگی جلوگيریاينکه اوصاف خشم، کينه و خشونت از وصول به روشندارد به 

مهايانه( وی آيين )مفهومی مخصوصِ  و موجوداتخوارگی جهان کنند و غممی

 د.کننرا به هدف معنوی رهنمون می

 ايماژی برای بودا ـ شهادت دادن زمين حادثه :«من شاهد تو هستم :زمین گفت»

ام است که آسَنَه ن وضعيتی شده ـ ترسيمدر هنر بودايی بارها که بودا معنادار از 

عميق است  رف بودا است و حاوی اين نکتهدارد و نماد طرد عرض اندام مارا از ط

 که بودا واقعاً به جهان تعلق دارد و حافظ زمين اوست.

دا، بو شش قاطعانهواند که کاين موضوع را ذکر کرده مکررمتون بودايی، به   

خدای شياطين يا مارا را برانگيخت تا اجازه ندهد گوتمه از بندگیِ وی خارج شود. 

ک انسان در راه سلو بدين معنی است کهکند، دا کوشش میوقتی بودر اين روايت 

برخلاف حرکت در جهان کامه است. مارا در اين موضع سير دارد و اين گام برمی

، اما بودا، بوديستوه سازد گمراهتولد مجدد در آسمان  کوشد وی را با وعدهمی

 رویاز همين  ؛دست يابد شدگیکه مقدرّ است به روشنکسی است يا  ؛است



 انيکوهاهي ـ هاتف س ايفرخزادن نيحس ريام شناختی ـــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 125

خورد و لشکرش به هر ست که مارا شکست میجااين .شودگاه تسليم وی نمیهيچ

توان داستان، میزبان تمثيلی البته با فهم  (92 -96: 1996)معلم شود. سو پراکنده می

و  های عالیاست مجازی، ميانِ آرمان دست يافت که اين نبرد، نبردیبه اين نکته 

دهد و سالک رخ می هر لحظهان بودايی که در دانی در ذهن گوتمه يا ذهن انس

 گزارش متون بودايی در ادامه .شودمیدائماً در مسير سلوک با آن مواجه و درگير 

 :ندکبيان میانگيز و عبرت متوازناين نبرد نا تری ازجزئياتی بيش اين مواجهه

 بر وی مارا برای اغوای بودا و منحرف ساختنِ او از تصميمش، سه دختر خويش را»

ها در فريبندگی و گماشت. دختران در برابرش آواز خواندند و رقصيدند. آن

 بودا هيچ تغييری ولی نه تنها در چهره ،برانگيختن آز و شهوت، سخت چيره بودند

در  چون نيلوفر آبی اوترين ترديدی راه نيافت؛ کوچک نيز ايجاد نشد که در قلبش

 جنبشسخت کوهستان در دل زمين بی ن پایِو چو بودآرام  های راکدِ درياچهآب

مارا، پس نشستند. پس مارا سپاهی از شياطين را فرو  خورده. دخترانِ شکستبود

فرستاد؛ موجوداتی وحشتناک که برخی هزار دهان داشتند و برخی بدقواره و دارای 

ن چوبلعيدند و فريادشان آشاميدند يا مار میهای برآمده بودند که يا خون میشکم

رز کمان و گ و سپاه شياطين که به نيزه ؛جا را فرا گرفت انسان نبود. تاريکی، همه

با ها آناما  ،مسلح بودند و درخت دانايی را محاصره و بودا را تهديد کرده بودند

 .ناتوان ديدند و پس نشستند بوداسرانجام خود را در برابر  ،وجود اتحادی که داشتند

ک( )ديس سوار ابر شد و گرِوه ؛کوشش خويش را به کار بستسرانجام مارا فرجامين 

اما اين سلاح که قادر بود کوهی را دو نيم کند، در مقابل  ،مخوفش را پرتاب کرد

هيستوه باز ايستاد و به گل تاجی بدل شد و به نرمی بر سرش آرام گرفت. پيش بد

بودا را  تاکوشيد د در آخرين وسوسه خواز غروب آفتاب، مارا درمانده شد ... مارا 

سل و )اور «، اما موفق نشد.برانگيزد ا(به نيروانپيوستن به تنهايی )بر ترکِ مردم 

 ( 195و 191: 1995مورين 

 مارا در» :نويسدمیفوق جوزف کمپل با تحليل فقره  ،شناس نامیاسطوره

 زمانی ؛کامه يا شهوت شد نخستمواجهه با بودا در سه نقش متفاوت ظاهر شد، 

با سه دخترش بر بودا ظاهر شد و هنگامی که کامه و دخترانش از بودا نااميد که 



 ـ 1909 ـبهار 79 ـش50س  129 /...«نبرد بودا با مارا» تيدر روا نينماد یهانشانه ليو تحل یبازخوانـــ

امی هنگ ؛شياطين بودا را احاطه کرد شدند، کامه تبديل به مرگ شد و او با ارتشِ

که ارتش مرگ نتوانست به بودا آسيبی برساند در حضور وی تبديل به گل درمه 

کات توان نذکر گرديد، می نبرد با مارا با توجه به مطالبی که از (57:1901 )کمپل «شد.

 زير را يادآور شد:

ختر : سه د«ها در فريبندگی و برانگيختن آز و شهوت، سخت چيره بودندآن». 1

  ؛اندمارا را در اساطير بودايی، ناخشنودی، لذّت و تشنگی ناميده

 و: به نظر سنتّ تراوادا، تصميم «ترين ترديدی راه نيافتدر قلبش کوچک». 5

ترديد دو حالت قلب است؛ آنکه قلبش مصمم است، بوداست و آنکه قلبش آکنده 

 ؛تسو آنکه قلبش آکنده از ترديد است، مارا ستاز تصميم و ترديد است، رهرو

تاريکی بر روشنايی، رنج  ت مارا غلبه: خصوصيّ«جا را گرفت تاريکی همه». 9

سلبیِ ماراست که در اديان ت ست و اين همان خصوصيّبر رهايی و غم بر شادی ا

 ست.شود که ذاتاً عدمی اياد می ديگر از آن به عنوان شرّ

 اند:دهای ديگر نيز نقل کرمارا را به گونه نخستينمتون بودايی تلاش برخی از 

ها ها که با آنابتدا مارا تلاش کرد تا سيدارتهه را متقاعد کند که يکی از عموزاده»

دست به شورش زده و همسر وی را گرفته و پدرش را  ای داشت،دشمنیِ ديرينه

: 1956)موحديان عطار و رستميان « . ولی سيدارته تکان نخورد... ،زندانی کرده است

اما بودا که از بند اين  ،ها را داردوسوسه همه ،اين وسوسه نيز در خود( 159 -152

کرد. سپس ی میخُرد اعتناي نبايد به اين وسوسه ،جهان در حال جدا شدن است

اما در متون  ،رسد که وصف آن گذشتمی ديوان فرا دختران و وسوسه وسوسه

توان آن را در يم که میشومی روروبهای درخورِ تأمل ، به نکتهبودايی مهايانه

 مطالعات بودايی مهايانه بسيار مهم و کليدی دانست. در ذيل اين داستان يک وسوسه

کند مارا بودا را وسوسه می»که:  صورتشود، بدين ام میديگر نيز توسط مارا انج

فهمد که یاما بودا م ،بپيوندد و بند خود را از ديگران بگسلد اکه به تنهايی به نيروان
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را رها نکنم و راهِ رهايی  گويد: تا همهکند و میاين مارا است که او را وسوسه می

 ( 517 -515: 1960)رضی « . کنم...از رنج را به همه ياد ندهم، اين کار را نمی

مدت هفت هفته در  بهبودا که  خوانيممی ترمفصلدر جای ديگر به صورت 

سکنی گزيد و از لذت آرامش و آزادی در سکوت  ،ناحيه همان درخت بيداری

انديشيد حال های مارا برای بودا رخ نمود. مارا میمند شد. در اين مدت حيلهبهره

وانع دنيوی غلبه يافته است، يگانه راه اغوای وی اين است که وی که بودا بر تمام م

ل آيد و از اشاعه آيين خود اجتناب ورزد، تا ساير آدميان ينا اهرچه زودتر به نيروان

منتفع نشوند. بودا در پاسخ اين  ،از راه آزادی و نجاتی که بودا به دست آورده

 گويد:وسوسه جديد می
شوم که مريدان دانا به دست می اهنگامی وارد نيروانشيطان صفت! من  یای مارا»

آورم، مريدانی که در آيين من ورزيده شوند و در راه آيين گام بردارند و آنچه از اساتيد 

 یبه ديگران بياموزند و آن را بسط و گسترش دهند. ای مارا ،اندخود آموخته و شنيده

س من جهانگير شود و راه مقدّ خواهم پيوست که اشيطان صفت! من هنگامی به نيروان

شايگان )« .ها شکوفا شود و همه آن را بشناسند و بدانندبه جهانيان پرتو افکند و ميان آن

1956 :197) 

توه، يسدمهايانه، رهايی از رنج برای بوآيين اين نکته قابل تأمل است که در 

لکه ب د؛شوسلوک محسوب نمی، هدف غايی اآرمان نهايی نيست و وصول به نيروان

در اين  ـلند، انسان بودايی يبرای خود قا اداترومکتب ها با بنابر تفاوتی که آن

 آنان نيز باشد و اين دهندهخوارِ ديگران، راهنما و رهايیبايد غم ـ داستان بودا

تان است. در پايان اين داساز داستان رويايی بودا با اهريمن ای مهايانه روايت، تفسير

بودايی، پيروزی بودا بر مارا، پيروزی بر خودش بود و ديگر چيزی متون  بر اساس

 ها برگشتند وجلوی گوتمه را بگيرد. خدايان از آسمانبتواند که  وجود نداشت

اش برسد. حالا گوتمه وارد اولين زنان منتظر او شدند تا به رهايیِ نهايینفسنفس

 .ه بودنِ دل راه يافتو به جهانِ درو هشد )اولين مرحله سلوک درون( جانَه
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 نمادی از چرخه باززايیمارا؛ 

 ایورهـ اسط تمثيلی از منظری را آنمتون بودايی بايد  در ماراماهيتّ برای شناخت 

نسان ابه مقاصد متافيزيکی و سلوکی  بتوانتا  ادتراوادا مورد بررسی قرار ددر سنت 

ر رين مشابهت را با ماسرشت اهريمن مارا در ميان جانداران بيست. پی برد بودايی

 :گونه توصيف شده استهای شخصيتی مار ايندارد. خصيصه
اما در جهت عکس او، از تمامیِ جانوران متمايز است. اگر انسان در  ،مار مانند انسان»

سردِ بدون دست و مسير تحول و تکامل طولانی ژنتيکی قرار دارد، اين مخلوق خون

آغاز اين تحول و تکامل قرار گيرد. در اين مفهوم،  پا و بدون پشم و پَر نيز بايد در

انسان و مار متضاد، مکمل و رقيب يکديگرند و در همين مفهوم، ماری در اندرونِ 

ترين خصوص در بخش خاصی از انسان که عقل و فهم کمانسان وجود دارد که به

ليه )شوا« رد.تجسد و روانی پست، تاريک و ظلمانی دامار قدرت را دارد. به نظر يونگ، 

 (1516: 9، ج1995و گربران 

 و ماری در درون انسان استيکی اينکه قابل بررسی است؛  مورددو در اينجا  

 ظلمانی ـ . ديگر اينکه تجسد روانیمارا روايتی از غلبه او بر خود استبودا بر  غلبه

ريکی افرمايی مارا بر تاست که در اين داستان تمثيلی به صورت حکم ، همانیمارا

هولناکی اين موضوع برای انسان بودايی خاصه رهروان  ؛و قلمرو شهوات آمده است

  (91: 1991)دوبوکور روشن است.  به طور کامل اراه غايی نيروان

 ی تجديدعنوان موجوداندازیِ مار بهاگر تمثيل مار را بيشتر بشکافيم به پوست   

 ،اراسسم کيهانی و هر دورِ چرخه . مارا در هر دورِشويمرو میروبهکننده حيات

 ؛شوددوباره از نو فعّال می اندازد وکند و مار در اصل پوست میحيات می تجديد

 گرچهااند که طول عمر مارا بيان کرده اين چرخهبودن  با تأکيد بر ابدیمتون بودايی 

 هکدام از موجودات دور سمسارهيچ اما ،قابل مقايسه نيستديگری  با هيچ موجود

اينکه  (15: 5005 1)گتين ،يا جهان مادّی، جاودانه نيستند و همه سرانجام خواهند مرُد

                                                           

1. Gethin    
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پرسشی است که پاسخ آن را احتمالاً در رسد، کیِ فرامیزمان مرگ اين موجودات 

هند  ههای زمان ميتريه و دور نهايی در فلسفگويیمتون آخرالزمانیِ بودايی و پيش

 . توان يافتمی ـ يوگهکالیـ 

يعنی خدای  ؛س پالی، مارا خدای مرگ و نيز خدای زندگیدر کتب مقدّ

چرا که آرزو و خواست دليل وجودی تولد  ؛باززايی است، او همان ريژوکام است

و در اصل  ،دوباره و مرگ است و از آنجا که بودا رهاننده آدميان از تولد و مرگِ

 )زرشناسآيين اوست. رهاننده از چرخه باززايی است، دشمن مخصوص بودا و 

ا هخواهد انسان را از چرخه تکرار و باززايی که در اصطلاح فلسفهبودا می( 96:1977

 اماهای هند به سمساره موسوم است برهاند و آزادی را به وی هديه کند، و درشنه

سازد؛ مخالفت و دشمنی او با بودا از نوع مارا انسان را به اين چرخه گرفتار می

 دّ ترين سودا و پيروانش به سمت يأس، رنج و نااميدی است که بزرگدادن بسوق

اسايپ، زين ليون يانان مانندسنت تراوادا  استادانآيد. به نظر راه اين آيين به شمار می

. به طور کلی هر آيينی در هند، حضور داردمارا در اساطير برهمنی و جينی نيز 

 ؛تقابلی ابدی و آريايی است ،تقابلشخصيتی چون مارا در اساطير خود دارد. اين 

 و هندويی است. ی، جينیيادآور تقابل خير و شرّ در اديان زرتشت زيرا

 ةقصّ در ارمشخصيتّ مارا يعنی فريب؛ اين فريبايی و فريبندگیِ مارا در  لفظ

ها و اساطير شرق و غرب، بارها اين خصلت و در افسانه شودديده میآدم و حوّا نيز 

به جهت دوگانگی رمز مار، مارا مظهر نادانی  ديگر ده است. از سویمار بازگو ش

شدگی از روشنديگران را است و به موجب قانون تناظر معکوس نمادها، مارا 

اند تووای تيرگی است. او در داستان مواجهه با بودا فقط مینردارد و فرمابازمی

ر د ن برسد.ه آه واقعاً بنه اينک ؛آيددست میپيروزی را تصور کند که با زور به

ن در آيي اهريمن که نمودگار قطب شرّ ۀبا واژ به طور کاملغدی نيز مارا ادبيات سُ

او در متون بودايی گاهی ( 99: 1977 زرشناس .ک.)ر. کندبرابری می ،زرتشت است
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وجود اين جهانی و  مانندچون يک انسان و گاهی چون نمودگار بدی، شهوت و 

واقعی يا  1انسان مارا به مثابه» ای دَمه پده:. به قول متن تراوادا شودمرگ نمودار می

اگر او انسان باشد، ( 175: 1992)پاشايی « خدای برترين آسمان سپهر کامه است.

وای قلمرو کامه است و گاهی به شکل پيرمردی برهمن که خميده و نرفرما

اهر يا پادشاه ظ گاهی به شکل يک فيلو صورت دهقان، گاهی به ؛نفس استتنگ

اک نيتّ پ و دروغ، ايمان و دانش و فريبو  اغوا وسيلهکند بهشود و کوشش میمی

 ( 559: 1979)الدنبرگ مقدسّان و رهروان بودايی را متزلزل کند. 

هم سه، و هم صدهاست. در  ،هم يک مارابيان شد که  هدر ابتدای مقال

)دلاوال  است.ها سَرمارا و رهبر آن هاستخوانيم که او ميليونهای متأخر مینظريه

 روای جهان کام)مارا فرمان؛ يعنی وجودی مجزا دارد ؛او يکی است (907: 1979

همچنين  .کنديعنی در سه موضع عمل می ؛سه است حالو در عين (است

 است: فراوانی يعنی دارای ياران و کارگزاران ؛صدهاست

 ...در قلمرو خوش آذين»

 آيد.اری برنمیاز مارا هم آنجا ک

 ،جا هستندگرچه مارا و رعايايش آن

 ( 555: 1990)هارويتز و ريورز « ... .بودا خواهند بود ةشان نگهبان درماما همه

از  مارااولاً دربارۀ سرشت و عملکرد دوگانه مارا بايد خاطر نشان ساخت که 

او  ايرز ؛، متفاوت استشدابدی است و اين با ميرايی که ذکر يک نظر موجودی 

در  ؛در قلمرو خوش آذين بهشت بودايی استحاله شده و نگهبان قلمرو درمه است

موجودی ابدی نيست و در نفسه فیمارا خصوص ابدی بودن مارا بايد گفت که 

اما مادام که عوالم موجود  ،توان موجودی ابدی يافتقلمرو جهان مرگ و تولد، نمی

ميرند، مارا رای از نو متولد شدن میکنند و موجودات، بدر مسير خود حرکت می

ه با توجاز اين جهت وجود مارا  ؛آيدخود به ميدان می هم با لشکريان و اتباع تازه
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 ابدی ،فهمندکه بودائيان از ابديت می يیمعنافعل و انفعالات عالم مادی، و در 

د که همراه کارگزارانی دارمارا با آنکه يکی است، ثانياً ( 559: 1979)الدنبرگ است. 

ها بودند که به اغوای بودا مشغول شدند ، آنبا بودا او هستند و در داستان مواجهه

 دهدر متن بالا ذکر ش که مهمیقابل تأمل و  نکتهـ  و در پايان متفرق شدند. ثالثاً 

ای هفت بار به صورت مار کند، فرشتهبعد از اينکه بودا مارا را همراهی نمی ـ است

روزی که مارا آن را به پا پيچد تا او را از طوفان به مدتّ هفت شبانهدورِ بودا می

برای مقابله با مارا تبديل به مار فرشته ( 517 - 515: 1960)رضی کرده بود، حفظ کند. 

ترين همراه بوداست و اين همان دوگانگیِ که نزديک 1مارشود، ماری به نام شاهمی

 محافظت از تاريکی ؛وان آن را مشاهده کردتمی رخدادرمزِ مار است که در اين 

 )فرشته(. )مارا( و محافظت از روشنايی

ته شبا جهان زيرين پيوند داهنگامی که ، مار رمزشناسی نمادهای اساطيریدر 

و  محسوب شدهنيروهای روحانی و شمسی  ، دشمن خورشيد و همهباشد

وقتی به  ز اين روی، مارا( 959: 1956)کوپر  .قوای تيره نوع بشر است ۀدهندنشان

. شودمحسوب مینيروهای بدکار طبيعت  شود، مظهر شرّ و همهور میبودا حمله

 حيوان مار، موجودی قمََری و دارای اوصاف ماه ای اسطورهرمزشناسی  اين، دربنابر

داستان آدم و در  . به همين نحوآيدروحی به شمار میکه مظهر سردی و بی است

بر همين  .است ینيکمظهر بدی و در تقابل با معرفت  ار درختمار در کن ،حوّا

بودی در داستان مواجهه مارا و بودا،  مار در کنار درختنمادين حضور اساس 

اين وجه  .است هستی قطب شر و تاريکیناشی از بخشی و فريب از زيان تمثيلی

ت در بهش مار شخصت اغواگربا در بوديزم، در اديان کلاسيک توحيدی  منفی مار

ه وج .تطابق دارد شود،می درخت معرفت خوردگی آدم و تمتع ازکه موجب فريب

در آن است که در داستان مواجهه « مار در اديان توحيدی»با « مارا در بوديزم»تمايز 
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 ابه)مار( است که به مث شود، اين فرشتهور میبه انسان حمله ماراوقتی بودا با مارا، 

اين دگرسانی و استحاله د. کنمی کند و دفع شردفاع می انسانمعرفت از حافظ 

رشته ف شدن تبديلشخصيتّ مار با توجه به عملکرد دوگانه آن در دو چهره متضاد )

در روايت بودايی است. دربارۀ رويايی انسان وجه دوگانه رمز مار  بيانگر، (به مار

ر دشده است؛ مثلاً  با مارا در متون بودايی از الگوهای اساطيری ديگری نيز ياد

مرگ  یرنج و مارا یپنج توده، مارا یمورد درمه شاه آمده است که او با مارا

گويد و دام مارا را پاره رسد، سه جهان را ترک میجنگد و به پيروزی بزرگ میمی

 در مواجهه بودا با مارا، است که اين در حالی (950: 1990)هارويتز و ريوز کند. می

 ه و بودا با شکست مارا، نياز، رنج و مرگ را شکست داده است. يک جنگ رخ داد
 

 مارا و سلوک بودايی

مارا يک موجود مجسم و يک شخصيت واقعی است؛  هابودايی عامه مطابق عقيده

زمان و مکان  بهمانند بودا، تمام افراد بشر و خدايان محدود در اين ديدگاه مارا 

، از اين دشمن آرامش و خوشبختی، اادفلسفی و عرفانی ترو مکتباما  ،است

کلیّ بر  قانون ی که به مثابهنيروی غيرمشخص به عنوانبرداشتی ديگر دارد و آن را 

در نگرش  نگرد.، میاستتولد و مرگ موجد و  فرماحکمآن  حوادثو جهان 

بيرون  به طور کاملموجودات حقيقی و مشخص  اگر مارا را از صحنه تروادايی

مارا  در اين منظر،نظر بگيريم.  تر درايد وجود شخصی او را وسيعفرض نکنيم، ب

حدود هستی او به قدری بلکه شود، نمیمانند وجودی مشخص و محدود فرض 

 بنابراين، مارا در همه جا حضور دارد؛ .احاطه دارد هاتوسع دارد که بر تمام رنج

ش و صداهايی آنجا که يک چشم و اشکال و صُوری وجود دارد، آنجا که يک گو

هايی وجود دارد، آنجا مارا هست، آنجا وجود دارد، آنجا که يک روح و انديشه

با اين وصف، گاهی مارا را در ( 555: 1979)الدنبرگ رنج هست و آنجا جهان است. 
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که  نندکتمثيل سلوکی عرفانی به کل وجود اين جهانی يا قلمرو سمساره اطلاق می

يا بَدکار 1پاپريما . صفت اووای سلوک بودايی قرار داردغايت قصيا  ادر برابر نيروان

او جهل يا به بيانی بهتر، فرمانروای قلمرو نادانی  ( 591: 1959 پاشايی)و بدذات است. 

باشد که با سلاح معرفت بر مارا بتازد »آمده است:  پدهدمهدر بر همين اساس است، 

و از همين (  60: 1992 پاشايی).« آنکه در بندش باشددارد، بیو غنيمت گرفته را نگه

 (انجا)هم سلاح سالک رهرو در مقابل مارا، معرفت است. ،روی
مارا در تلاش ناموفق به اغوا و اغفال و که  خوانيممی 5در بهيکونی سميوته

هنگامی که به فعاليت درون آدمی او پردازد. گر میتضعيف روحيه ده راهبه مراقبه

شود و يا ديگران را به ه سرکش، ترس يا درد ظاهر میپردازد، به صورت انديشمی

مارا، مانع  (157: 1957  فالک آيور) .«داردمخالفت يا بدرفتاری با انجمن راهبان وا می

يابد و ک بودايی و رهرو تراوادا است. او از راهِ حواس به شخص راه میالراه س

اما اگر سالک  ،شودوارد می و از آن طريق  گانه استگاه وی، حواس پنجکمين

 ای جز ترک گفتنِ سالکاو چاره ـ حواس وی در بندِ فرديتّ نباشدـ هوشيار باشد 

 ندارد: 

 د:انديششاگردان من! مارا نيز پيوسته در کمين شماست و با خودچنين می»

ن شاکنم يا از راهِ گوش، بينی، زبان، جسم و روحها راه پيدا میمن از راه چشم به آن»

های يابم. شاگردان من! به همين جهت است که شما بايد دريچهها راه میبه آن

کند، همچون گاه مارا چون به شما راه پيدا نمیحواس خود را محافظت کنيد، آن

 ( 550: 1960)رضی « .گويدپشت را رها کرد، شما را ترک میشغال که لاک

د همواره با کمال منيتّ خو سالک تراوادا بايد با مارا يا با وساوس نفس و

داند. خويش ب مراقبت و احتياط برخورد کنند و مبارزه با سلاح معرفت را سرلوحه

آيد و پيش مینيز صورت خواطر ه اغوای مارا در راه سلوک، چون اغوای شيطان ب
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د. کنرا از اين امر آگاه می رهرواست که  تعاليم عرفانی ناشی از معرفتدر اينجا 

 خوانيم:نيلوفر می رهدر متن بودايیِ سو

 باری که اين آموزه را از ابتدا شنيدم،اولين»

 ترسيدم و گيج شدم.

کند بوداست و پريشان و شايد مارا است که وانمود می"به خود گفتم: 

 ( 159: 1990هارويتز و ريوز ؛ 92 ۀفقر ،9فصل ،دمه پده)« "کند.گيجم می

ی کند و القان سالک بودايی نفوذ میدر ذه ماراکه  دهدگونه عبارات نشان میاين

اتفاقی  در اين جدالبا بوداست.  مارا جدال القای خواطر همانکند. اين خواطر می

نيلوفر از  . در سورهبود اما در ذهن بودا اين ورود رخ داده ،در جهانِ واقع نيفتاد

 زبان سالکی بودايی آمده است:

 دهد را تعليم می سرور عالم، راه حقيقی»                   

 اما بدکاره چنين حقيقتی ندارد.                   

 دانم مسلم می من با اين نشانه                   

)يعنی مارا را  دهد...که اين مارا نيست که خود را بودا نشان می

 (11 ۀفقرهمان، )از بودا تشخيص دادم(. 

سته دانطور کلیّ، قلمرو مارا ت را بهدر جای ديگر در متون بودايی، کالبد و ماديّ

رنج و بدی، سلطان  ةهای پيش يادآور شديم که مارا سرچشم. در بخششده است

به عبارتی سلطان جهان مادّی است. پس هرجا که ماديتّ، حواس و  وجهان کامهَ 

 پَدهدمهدر ماراست.  نياز مادّی وجود دارد، رنج هم هست و آنجا قلمرو وسوسه

 :آمده است

است،  آنجا که کالبدی هست، مارا يا چيزهای مارا سرشت يا هر آنچه از ميان رفتنی»

جاست. پس ای اراده! به کالبد چون مارا نگاه کن. آن را مارا سرشت بدان، آن را نآ

چيزی از ميان رفتنی چون باد و آماس چون قلاب، چون درد و چون درد و چون 

  (92: 1992ن بنگرد درست نگريسته است. )درد بدان؛ هر که آن را چني سرچشمه
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خواهد ماهيتّ مارا را درک کند بايد ماديّت را رها کند و کالبد رهرويی که می

از اين جهان مادّی رهايی يابد. نگريستنِ درست، نگاه به جهان مادیّ  را ارج ننهد و

ت اساز دست رفتنی است و اين، جاودان نبودن و منشأ رنج بودن  مثابه امریبه 

 گويد که:کند. رادا به بودا چنين میکه ماديّت را، مارا سرشت می
« مارا»کند؛ خداوندگارا! گو میومارا، مارا؛ خداوندگارا! از چنين موجودی گفت»

ای رادا، از اين جهت، نام و جسم را تحت -شود؟ چگونه و در چه چيز متحقق می

و با عناوينی نظير يک بيماری، يک دمَُل، ميراند کشُد، میکه میيعنی کسی ؛عنوان مارا

ا کنند؛ کسی که مارا رسازد، يا ناپاکی يا يک قانون ناپاک، ياد میتيری که مجروح می

: 1979)الدنبرگ  «گونه که بايد نگريسته است.کند، او را درست همانگونه ياد میاين

559 ) 

، همان 1توده یراما» :ست، نوشته شده استی ايتراوادا اثریکه  شراوکهدر 

، مرگ یهای سه قلمروند، ماراآلودگی، آلودگی یدلبستگی است، مارا پنج توده

خدای به شکل ايشوره، خدايی که  یکند و مارازمان مرگِ جانداران را تعيين می

گی، دلبست خواهند از پنج تودهشود تا مانع آنان شود که میدر قلمرو شهوت زاده می

پيداست که   (115: 1929 5)وايمان «عبور کنند و به رهايی برسند.ها و مرگ آلودگی

چون پنج توده، از اعمال انسان پيدا نخست آنکه اند: ها به دو دليل آلودهتوده یمارا

چون پنج توده،  ديگر آنکهشوند و پس آلوده می ،ها هستندشوند و وابسته به آنمی

 دهی دريافت که پنج توعلّ هتوان از زنجيررا می موضوع به نادانی گرايش دارند. اين

ها ودگیها و آلو همچنين پنج توده از کنش شونددلبستگی به دليلِ نادانی پيدا می

 ( 56-57: 1955 9)لوپزشود. پيدا می
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ست و هر دو شکل خشن و لطيف را دارد. مانع رسيدن به رهايی ا ،1آلودگی یمارا

 شامل بذرهای آلودگی است و شکل خشنشکل يا نامادّی( آن )بی شکل لطيف

. تاس شکل يا مادّی( آن شامل شش آلودگیِ اصلی و بيست آلودگیِ فرعیدارای )

 ؛)نادانی( فريب (9 ؛)نفرت( کينه( 5 ؛)شهوت( آز( 1شش آلودگیِ اصلی شامل: 

)ترديد( هستند.  شکّ (6 ؛آورنظرهای آزاردهنده يا رنج( 2 ؛)غرور(ت مني (9

 «شرمیبی» ،«آرامیبی»، «تنبلی» اين شش عاملدمه پيتکه به ابی  (99: 1997)شجاعی 

ست که به خلاف چيزی ا 5ی مرگمارا .است افزوده نيز را «نداشتن ترس اخلاقی»و 

دهد که البته شکلِ خشن يا مادّی آن است و پايان می 9فرد، به نيروی زندگی اراده

خدايان  یاما مارا (115: 1997  وايمان) است، تناسخ شکل لطيف يا نامادیّ آن چرخه

. او مانع چيرگی فرد به انددانستهرا خدای قلمرو آز، شهوت و کامه  9يا پسر خدا

خدای آسمان نظارت  2آن، نَند کِشورََه گويند نمونهشود. میابتدايی می سه گونه مارا

س سادت که از جنبر اعمال ديگران است که با پنج تيرِ آز، کينه، نادانی، غرور و ح

دهد. اند، هدف قرار میاند، رهروانی را که جويای رهايی و علم مطلقگل و برگ

 ا؛زيرا مانع رسيدن به نيروان ؛خواننداين چهار حالت مارا را مانع، سر و حجاب می

ی اصلی مارانمودهای مختلف يک ها اين مارا البته همه ،شوندمرگی میيعنی بی

. اانمرگی نيرومرگ مارا در مقابل بی شود؛شناخته میمرگ  صفتکه با  واحد است

به تناسب ظهورات مارا متفاوت بدين ترتيب حجاب راه سلوک رهرو تراوادا  

 شود. می

 :او عبارت است ازسپاه مارا در اغواگری و فريب خود کارگزاران و سپاه دارد و 

يم، شک و افسردگی، ب کامه، بيزاری از زندگیِ قدسی، گرسنگی و تشنگی، تنبلی و

دندگی، سود، ستايش، افتخار، شهرت، بالا بردن ديگران و کاری، يکدودلی، فريب
                                                           

1. Klesemāra   2. Marenamāra 
3. Jivitā-indriya   4. Devaputramāra 

5. Nandikesvara 
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اين سپاه، همان ياران مارا هستند که در معنای  (21: 1929 1)ناراداترا فريفتن آنان.

اند. اين سپاه، مارا را مقابل بودا در عالم روحانی قابل بازگشت به اين اوصاف

باشد، بلکه وجودش رنج می کنند. مارا نه تنها وارد کنندههمراهی می روحانی نيز

ها و افکار نارواست بر عکس بودا که منبع ها، پليدیها، رنججايگاهِ تمام بَدی

ها، سرور و آيين نجات است. مارا قدرت خود را در راه مرگ، نيستی، رنج و نيکی

، از رنج کهاست  یمام نيروهايش در راهگمارد، اما بودا با تويرانی مردم به کار می

وليد تبرای بشريت رنجی را ده و سعادت، نشاط و بیکرويرانی و زشتی جلوگيری 

 ( 512: 1960)رضی کند. 
 

 نتیجه

ويژه در سنت تراوادا، سفر عرفانی انسان بودايی را مارا به عنوان سد راه سلوک، به

ـ به عنوان منشاء شيطان در « شک» دهد و امکان غلبه برتأثير خود قرار میتحت

ـ و زدودن رذايل اخلاقی و حذف موانع سلوکی، جز با غلبه بر او (5)تمامی اديان

-شود. تصوير مارا در متون بودايی چه به مثابه رمزی اسطورهبرای سالک ممکن نمی

ای و چه به عنوان امری وجودی، نبرد ديالکتيکی انسان با قطب شر وی را بازنمايی 

ی، گر بودايکند. اين نبرد به شکل يک تجربه روحانی در درون سالک مراقبهمی

د. بر کنساختار و شيوه سلوکِ طريقتی وی را در متن حيات معنوی او تعيين می

ايه تمام پ« شک برانگيزی»نمادشناسانه روايت رويارويی بودا با مارا، تبيين اساس 

ست. بر اين اساس در مکتب تراوادا، های قطب شرّ در وجود انسان بودايی اوسوسه

ودا، سنگه، ب)بردن شک، درباره اين اصل که با پناه بردن به سه گوهر سالک با از بين

ر گکند. در چنين روندی سالک يک مراقبهتوان جاودانه شد، مارا را نابود میدمه( می

جربه زاد ها چيره شود و هم با رها کردن تتواند بر مارای آلودگیاست که هم می
                                                           

1. Naradathera 
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اين سلوک زنجيروار از غلبه بر شک  کند.و مرگ، مارای خشن پنج توده را نابود 

ها حاصل ها و آلايشتا غلبه بر تجربه زاد و مرگ، که بعد از غلبه بر آلودگی

کند که در سنت )انسان کامل / زنده آزاد( می« ارهت»شود، او را تبديل به يک می

کند و روی شرّ چند وجهی در وجود خود غلبه میبودايی همچون خود بودا بر ني

 کند.اش حفظ میاين مقام را در يکايک مراحل سلوکی

 

 نوشتپی
 آرزو Rāti  راتی حيات، تشنگی و عطش Tresnā ترشنا هاینام به دختر سه صاحب ( مارا1)

 (907: 1971)دلاوال  .است شادی و لذت  Rāga  راگه و خواست و

 مآد او تبع به و حوّا دل در شک افکندن( شيطان) مار کارکرد حوّا و آدم انداست در که( چنان5)

 مينيو رهانگ يا شرّ قدرت گيریشکل منشاء شک ايران، باستانی سنت در زروان داستان در و است

 و است مؤمن دل در انداختنشک ابليس يا شيطان کار نيز ابراهيمی هایسنت در و است

 .است مشهود جهان دينی هایسنت ديگر در قبيل اين از هايینمونه
 

 کتابنامه

(، 5فصلنامه پژوهشی معرفت اديان، )اخلاق بودايی، مبانی و ساحت ها، . 1990آباديان، مصطفی، 

 199-165صص. 

 تهران: فراروان. .ترجمه نسترن پاشايی .بودا. 1995، آرمسترانگ، کرن

نی مبارزه با نفس در مثنوی های عطار، تجليات عرفا. 1997اکرمی و دينی، ميرجليل و هادی، 
 57-95(، صص. 595فصلنامه پژوهشی زبان و ادب فارسی، )

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8548 
 ترجمه بدرالدين کتابی. تهران: اقبال. .فروغ خاور. 1979، الدنبرگ، هرمان

ترجمه محمد شکری  .های هندینامه اسطورهشناخت. 1995، ورسل و مورين، ماسون و لوئيسا

 قم: اديان و مذاهب. .فومشی و اکرم دژهوست کنگ

 تهران: علمی فرهنگی. .ترجمه به يان رفيعی .بوديسم. 1995، بزاز وانگو، مادهو

 تهران: نگاه معاصر. .دمه پده. 1992، پاشايی، عسگری

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8548
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 . تهران: نگاه معاصر.فرهنگ آيين بودا. 1999ــــ، ـــــــــــ

 قم: اديان و مذاهب. .ايتی ووتکه. 1959  ـــــــــــــــ،

ارزيابی انسان شناختی تراوادا بوديسم براساس . 1900جعفری و عليمردی، علی و محمدعلی، 
 599-525(، صص. 15فصلنامه علمی پژوهشهای اديانی، ) حکت متعاليه،

8844.180010.22034/JRR.2021.25 
 تهران: مرکز. .جلال ستاری ةترجم .رمزهای زنده جان. 1991، دوبوکور، مونيک

 تهران: فرهنگستان هنر. مار در هنرهای بودايی و هندويی.. 1991ذکرگو، اميرحسين، 

های مستقيم مبارزه با نفس در نقل قول». 1905ن و اکرم، رضايی و فقيه ملک مرزبان، نسري
-196(، صص.99)، فصلنامه علمی پژوهشی ادبيات عرفانی، «ابوسعيد ابوالخير در اسرار التوحيد

169 

https://doi.org/10.22051/jml.2023.40514.2346 
 . تهران: فروهر.اديان بزرگ جهان. 1960، رضی، هاشم

 ص.ص (،16)، نامه فرهنگستان، واژه اهريمن در ادبيات سغدی و بودايی. 1977، زرشناس، زهره

26 -95 

 جلد اول. تهران: اميرکبير. .های فلسفی هنداديان و مکتب. 1956، شايگان، داريوش

ری عنصر جهاد و پيکار با نفس در تحليل ساختا». 1995زيبايی و سيدی، منير و سيدحسين،   
 159-195(، صص.1، )پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، «آوايی سوره يوسف با تأکيد بر ساختار 

https://doi.org/10.30473/quran.1970.6424 
 ت و اديان و مذاهب.. تهران: سمساحل نيروانه. 1997، شجاعی، عليرضا

سودابه فضائلی. تهران:  ةترجم .9جلد .فرهنگ نمادها. 1995، شواليه و گربران، ژان و الن

 کتابسرای نيک.

بررسی تطبيقی رياضت و تهذيب نفس در اسلام با اديان » .1997صادق پور، شعبانی و فروزش،
 51-105(، صص.55، )های اعتقادی و کلامیفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش ،«هند و بودايی

تطبيق منازل سلوک بودايی و برخی مفاهيم دمه پده ». 1990فتح اللهی و صحرايی، علی و قاسم، 
انشگاه د ، فصلنامه علمی پژوهشی ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی«با ديدگاه عارفان مسلمان

  119-129(، صص. 59، )آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 مليحه کرباسيان. تهران: نشر نو. ةترجم .فرهنگ مصور نمادهای سنتی .1956، کوپر، جی سی   

https://doi.org/10.22034/jrr.2021.258844.1800
https://doi.org/10.22051/jml.2023.40514.2346
https://doi.org/10.30473/quran.1970.6424
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 مشهد: گل آفتاب. .ترجمه شادی خسروپناه .قهرمان هزار چهره. 1901، کمپل، جوزف

 . تهران: سمت.آيين بودا. 1996، معلم، مليحه

 (، صص.9مجله علمی پژوهش های فقهی، )راه های مبارزه با نفس، . 1952محمدی، ميرآقا، 

55-69 

https://journals.ut.ac.ir/article_18339_fcd7041cd1c760fe78640815c6
cb9d86.pdf 
 قم: طه. .درسنامه اديان شرق. 1956، و محمدعلی، رستميان ، علیموحديان عطار

رساله رشته الهيات و معارف  ،«تزکيه نفس در عرفان اسلامی و بودايی». 1979ناصری، زهرا، 
 .اناسلامی دانشگاه تهر

 ع پاشايی، قم: اديان و مذاهب. ترجمه .سوره نيلوفر سه گانه. 1990،ليان و ريوز، جين ز،هارويت
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Exploring Symbolic Signs in the Narrative of “Buddha's 

Encounter with Mara”: A Theravada Perspective in 

Buddhist Texts 
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The metaphorical and symbolic aspects of the narrative "Buddha's Encounter 
with Mara" in Buddhist texts demonstrate its richness in mystical-
mythological symbols and metaphors, highlighting the narrative's dynamic 
nature and the potential for various interpretations for audiences at different 
stages. In this narrative, Buddha's symbolic battle with Mara serves as a 
method of suluk (mystical journey), offering inspiring and practical 
approaches and solutions for Buddhist seekers in their pursuit of Bodhi 
(enlightenment and spiritual awakening). The present study delves into the 
symbolic interpretation of this narrative using an analytical-descriptive 
approach. It further examines the characteristics of Mara as an obstacle to the 
Buddhist path while analyzing the dimensions of good and evil in human 
existence within the Theravada tradition. Additionally, it explores significant 
symbolic signs in this mythological narrative. The findings reveal that the 
narrative of Buddha's battle with Mara in Buddhist texts, employing the 
language of metaphor, portrays the fundamental spiritual challenges faced by 
a Buddhist man beyond the realm of Buddha's personal life. These texts 
develop a moral and myth-centered discourse, illustrating the continuous 
conflict between humanity and the demonic self and representing the 
dialectical process of this conflict through the Buddhist individual's victory 
over all temptations of evil and attainment of the ultimate goal of "Nirvana." 
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